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۸۱ 

    منهسال  –تاریخنامه خوارزمی    

0011زمستان  -م شششماره سی و         

                                                                                                                                             

تعامل ایشان با اهل بیت )ع( بررسی زندگی، آراء و مواضع کلامی و سیاسی ابوحنیفه و  
 

 2احسان گودرزی
 چکیده

سیاسی تشیع و تسنن به عنوان دو جریان اصلی در تاریخ اسلام به شمار  -از میان جریانات سیاسی مختلف، دو جریان فکری
رد باشند که تا کنون به درستی مومبانی دارای مشترکات فراوان اعتقادی، فقهی و سیاسی میآیند، این دو جریان در اصول و می

ق( یکی از پیشوایان اهل سنت مورد بررسی قرار میگیرد،ابتدا 031امام ابوحنیفه )م ،دراین مقاله زندگانی اندبررسی قرار نگرفته
س در ادامه بحث آراء و اندیشه های کلامی ومواضع سیاسی مباحثی بصورت خلاصه از تولد و رشد علمی وی طرح میگردد، سپ

امام ابوحنیفه که نشان دهنده نزدیکی عقایدش با اهل بیت علیهم السلام است و ارتباط نزدیکی با بخش پایانی این مقاله 
یت علیهم السلام از جمله و ارادت امام ابوحنیفه با خاندان اهل ب دارد،مورد بررسی قرار میگیرد،و سپس در پایان تعامل و دوستی

علیه السلام که به خاطر باور وی  به جایگاه اهل بیت علیهم السلام و احساس نیاز به علوم  امام باقر علیه السلام  و امام صادق
 ایشان و  سیراب شدن از چشمه معارف آنها و در نهایت وفات امام ابوحنیفه مورد کندکاو قرار میگیرد.

 
 .تعامل،مشترکات بیت، اهل سنت، امام ابوحنیفه، اهل های کلیدي:واژه
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 مقدمه
امی های علمی گسترش یابد، بنابراین در هر شهری امبا فروپاشی حکومت امویان به دست عباسیان، فرصتی دست داد تا فعالیت

ماندند و منقرض شدند. از ها باقی نها زیاد شد، ولی بسیاری از آنظهور کرد که مذهبی مخصوص به خود داشت. تعداد مذهب
ای در تاریخ و در میان مردم برخوردار شدند، و بر دیگر مذاهب ها، مذاهبی که پیروان بیشتری پیدا کردند، از جایگاه ویژهمیان آن

ر دغلبه کردند و عالمانشان به عنوان رؤسای مذاهب شناخته شدند. پس از آن قافلة علم و تشریع از حرکت بازایستاد و عالمان 
های دیگر رونق و رواجی نیافتند و به تدریج از صفحة روزگار محو شدند و ها اکتفا کردند. مذهباستنباط احکام تنها به همان

 دیگر پیروانی نداشتند. تنها چهار مذهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی باقی ماندند.
 های فراموش شده عبارتند از:برخی از مذهب

 ق(. 852ـ مذهب اسحاق )م 0
 ق(. 801ـ مذهب ابوثور )م 8
 ق(. 073ـ مذهب لیث )م 5
 ق(. 013ـ مذهب شعبی )م 0

در این مقاله به بررسی زندگی، آراء و مواضع کلامی و سیاسی ابوحنیفه وتعامل ایشان با اهل بیت)ع(، به عنوان یکی از ائمه اربعه 
 اهل سنت  خواهیم پرداخت.

 
 پیشینه پژوهش

آراء و اندیشه های اندیشمندان و متفکران و تحول سازان تاریخ بشری،امری دشوارو خطیراست،اما هرچندسخن گفتن و بررسی 
این امر نباید ما را از بررسی و کنجکاوی و بحث و مباحثه درباره ی آراء و اندیشه های آنان باز دارد. تاکنون کتابهای متعددی در 

اء درآمده است،اما نبود کتابی به زبان فارسی که بتواند به طورجامع به بررسی آرارتباط با زندگانی امام ابوحنیفه به رشته ی تحریر 
و افکار و اندیشه های ایشان بپردازد،ما را برآن داشت تادرصدد جبران این کمبود برآییم واز تفحص و نوشته های صاحبنظران این 

 حوزه استفاده نماییم و نتیجه آن مقاله ای گردد که در اختیار دارید.
 

 زندگانی ابوحنیفه
 تولد و نشأت وی:

( است که جد وی )زوطی( اهل کابل بود و به هنگام فتوحات عرب در این سرزمین 031ابوحنیفه، نعمان بن ثابت بن زوطی)م
 توان دربارة پیشینةترین منابعی که میاز کهن ) 0535:872نوبختی،(به اسارت در آمد وسپس مولای قبیلة بنی تیم بن ثعلبه شد
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ه گوید:خاندان ابوحنیفه منسوب بخاندان ابوحنیفه اطلاعاتی به دست آورد، روایتی از عمر بن حماد نوادة ابوحنیفه است که می
 (05/585: 0582قبیلة بنی قفل از بنی تیم بن ثعلبه هستند.)بغدادی، 

ه عراق ی از فتوحات به اسارت درآمده و ببراساس روایت فوق پدربزرگ ابوحنیفه )زوطی( از قبیله بنی قفل  بود که در جریان یک
آورده شد، زوطی از این پس به آیین اسلام گروید و آزادی خویش را باز یافت و زمانی که فرزندش ثابت به دنیا آمد، وی مسلمان 

نسب  شده بود. در کنار روایت عمر بن حماد، روایت دیگری منتسب به برادر وی )اسماعیل بن حماد( وجود دارد که در آن
کید بر پارسی بودن تبار وی، بر این نکته سوگند  ابوحنیفه به این ترتیب آمده است: نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان و ضمن تأ
یاد شده که هیج یک از پدران او در قید بندگی نبوده اند، در این روایت، نعمان بن مرزبان )نیای ابو حنیفه( به عنوان کسی معرفی 

جشن نوروز )مهرگان( به حضرت علی )علیه السلام( پالوده تقدیم داشت و آن حضرت در حق ثابت و ذریة او  شده است که در
 (05/58۱: 0582دعا فرمودند.)بغدادی،

سال از عمر خویش را در عصر  38هـ.ق بدرود حیات گفت، وی  031هـ.ق در کوفه به دنیا آمد و در سال  21ابو حنیفه در سال 
از آن را در عصر عباسی سپری نمود؛ او در زمان عبدالملک بن مروان متولد شد و در سن شانزده سالگی به  اموی و هیجده سال

همراه پدرش به سفر حج رفت و عبدالله بن حارث )یکی از اصحاب رسول اکرم )ص( را دید، همچنین نقل شده که ابوحنیفه 
گوید: ابوحنیفه، چهارتن از صحابة پیامبر اکرم )ص( را دیده ن می( ابن خلکا8/082انس بن مالک را نیز دیده است)امین،بی تا،

(، سهل بن ساعدی در مدینه )د 27(، عبدالله بن ابی اوفی در کوفه )د ۹5اند از: انس بن مالک )د است، این چهار تن عبارت
ن چند نفر نام وائله بن الاسفح )د ( ابو زهره علاوه بر ای3/015() ابن خلکان، 018( و ابو طفیل عامر بن وائله در مکه )د 22
 (00/ 0: 0850مکی، ) کند.( را نیز اضافه می23

 
 استادان ابوحنیفه

هایی از استادان عراقی و حجازی ابوحنیفه به دست آمده که بهره گرفتن ابوحنیفه از بیشتر آنان از حیث در منابع رجالی، فهرست
توان به موارد توان بر صحت مطلب پای فشرد. از جملة استادان وی مینمیزمان و مکان قابل پذیرش است ولی در همة موارد 

 زیر اشاره کرد: 
حماد بن ابی سلیمان، عامر شعبی، ابو اسحاق سبیعی، عاصم بن النجود، قیس بن مسلم، سماک بن حرب، علمقه بن مرثد، 

 استادان دیگری نیز داشته است: عطیه بن سعد عوفی و حکم بن عتیبه که بر اساس اقوال دیگر در کنار اینان،
 (0015/8۹2از آن جمله عطاء بن رباح در مکه، نافع مولی ابن عمر در مدینه، هشام بن عروه و چند تن دیگر.)اسد حیدر،

در بعضی منابع آمده است که: یکی از مشایخ ابوحنیفه جابربن یزید الجعفی است که از غُلات شیعه است و به رجعت پیامبر 
ر تر از جابعلی )علیه السلام( و بقیه ائمه اعتقاد دارد و از طرفی از خود ابوحنیفه نقل شده که: شخصی را کاذب اکرم )ص(،
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نام چند تن دیگر نیز در زمرة مشایخ ابوحنیفه ذکر شده است: سعید بن مسروق، ابی جعفر الباقر (86:/ 2606ابوزهره،ندیدم.)
گوید: ابوحنیفه همچنین ابو زهره می (۱/5۹1: 0001ذهبی،)ر، ابی حصین الاسدی.)علیه السلام(، ابن شهاب زهری، ابی الزبی

 (0/83: 0۹۱1ابوزهره،) با زیدین علی بن حسین و جعفر الصادق و عبدالله بن حسن بن حسن مباحثه داشته است.
 

 هاي امام ابوحنیفهآراء و اندیشه
 هاي کلامي ابوحنیفهدیدگاه

فرهنگ اسلامی، ابوحنیفه بیشتر به عنوان یک فقیه صاحب رأی مطرح بوده است و از دیر زمان  تردیدی نیست که در طول تاریخ
نام او در کنار مالک بن انس و امام شافعی به عنوان یکی از بزرگترین فقیهان اهل سنت ذکر گردیده است، اما بر خلاف مالک و 

دو بعدی شناخته شده است که از نظام اعتقادی و فقهی توأماً  هایی از تاریخ، مکتب ابوحنیفه به عنوان مکتبشافعی، در برهه
د ضمن داهایی که دست میبرخوردار است؛ ابوحنیفه در دوران جوانی در محافل اعتقادی کوفه شرکتی فعال داشت و در فرصت

از مناظرات کلامی و برخی  ( انبوهی0/۱1: 0850پرداخت.)مکی،ها به مناظره میسفر به بصره با ابا ضیان، صفریان و دیگر گروه
آراء پراکنده منتسب به ابوحنیفه در آثار بی شمار مذاهب گوناگون حکایت از آن دارد که وی همواره به عنوان یک نظریه پرداز 

ای هتواند تأییدی بر این نکته باشد که وی منابع دینی را با دیداعتقادی شناخته شده است به علاوه مطالعة ساختار فقه او نیز می
 کرده است.های نقل گرا پیروی نمینگریسته و از شیوهاندیشمندانه می

برای آشکار شدن جایگاه فکری ابوحنیفه باید خاطر نشان ساخت که در محافل مذهبی نیمة اول سدة دوم هـ.ق. به ویژه در عراق، 
خود ریشه در مباحث پراکندة سدة نخست هایی شده بود که برخی از مسائل اعتقادی باعث بروز موضع گیریها و گروه بندی

هجری داشت و سرآغازی برای شکل گیری فرق و مذاهب کلام بود؛ رئوس این اختلاف را مسائل چون ایمان فاسق، قَدَر و امامت 
ادی قها را در قبال تمامی یا بیشتر مسائل اعتداد اما در آن دوره مذاهب کلامی مشخص که نظام معینی از موضع گیریتشکیل می

شد های مختلف چون مُرجئه، خوارج، قدریه، شیعه، و غیره... بکار برده میارائه نماید پدید نیامده بود و عناوینی که برای گروه
بیش از آن که بیانگر مذهبی نظام یافته باشد، بیانگر نوعی موضع گیری در مسائل خاص و گاهی نوعی تشکل سیاسی_ اجتماعی 

 بود.
 

 امامت
ترین مسائل مربوط به امامت در طول تاریخ ضع ابوحنیفه از نظر اعتقادی، در خصوص امامت است. یکی از حساسیکی از موا

ها بوده است؛ در نیمة نخست سدة دوم هـ.ق. فرق اسلامی، مسألة خلفای نخستین پیامبر اکرم )ص( و موضع گیری در برابر آن
تفضیل شیخین )ابوبکر و عمر( امری متداول بود ولی در مورد حضرت علی  های غیر شیعی و غیر خارجی اعتقاد بهدر میان گروه
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)علیه السلام( و عثمان نه تنها از نظر تفضیل اختلاف رأی وجود نداشت، بلکه گروهی که به عنوان مرجئه نخستین شناخته 
چه موضعی اتخاذ کرده است روایات  شدند دربارة اصل ایمان آن دو قائل به توقف بودند. اما این که ابوحنیفه در این موردمی

 مختلف است.
(او در 8/۱2: 0580الکردری،) در بعضی از روایات، ابوحنیفه به برتری حضرت علی )علیه السلام( بر عثمان نظر داشته است.

ید: گو( ابو زهره می 27-0قاری،/ ) جای دیگری افضلیت خلفای چهارگانه را به ترتیب تصدی مقام خلافت مطرح کرده است
هایی که در زمان خلافتش انجام داد بر حق بود، وی همچنین بنابر اعتقاد ابوحنیفه، حضرت علی )علیه السلام( در تمامی جنگ

در مورد طلحه و زیر اعتقاد او «. تر بودکسی با علی )علیه السلام( نجنگید الا این که علی )علیه السلام( از او محق»گوید:می
ل وی جنگ جم« زبیر در آغاز با حضرت علی )علیه السلام( بیعت نمودند و سپس مخالفت ورزیدند. طلحه و»بر این بود که:

حضرت علی )علیه السلام( در آن جنگ به عدالت رفتار کرد و او در قتال با ستمکاران »دانست و معتقد بود:را قتال با ستمکاران می
 (25/ 0:  0۹۱1ابوزهره،)«داناترین مسلمان بود.

مسائل مورد اختلاف در خصوص امامت، مسألة شرایط تعیین امام و پیروی از اوست. بر پایة برخی منابع، ابوحنیفه  از دیگر
گردد و همراهی با وی معتقد بود که هر مردی از قریش که مردم را به کتاب، سنت و عمل به عدل فراخواند و امامت او ثابت می

 (880/ 5: 0۹۹1شود.)مسعودی،بر دیگران واجب می
 

 آراء سیاسی ابوحنیفه
 طریقة انتخاب خلیفه از نظر ابوحنیفه

به طور کلی در زمان ابوحنیفه و حتی پس از آن راجع به خلافت و مباحث پیرامون آن با طرق تفضیلی که پژوهشگران بعدی مانند 
 توان عقیدة او را دریافت. از نظریفه میاند سخن به میان نیامده بود. اما از مواضع سیاسی ابوحنماوردی و ابن خلدون بحث نموده

باشد. او معتقد است خلیفه باید از طریق وی کسب قدرت از طریق زور و اجبار و اکراه، راه درست دست یافتن بر خلافت نمی
 مشاوره و تبادل نظر خردمندانی که حق اظهار عقیده دارند، )اهل رأی( برگزیده شود.

 کند:را نزد منصور این چنین بیان میابوحنیفه، طریقة انتخاب خلیفه 
ربیع بن یونس )حاجب منصور( روایت کرده است که منصور، امام مالک، ابن أبی ذؤیب و ابوحنیفه را احضار نمود و در مورد 

ها پرسید، نظر شما دربارة این حکومت که خداوند به من عطا کرده است چیست؟ آیا من اهلیت مشروعیت خلافت خود از آن
 کرد و ابن ابی ذؤیب نیزحیت آن را دارم؟ امام مالک در جواب گفت: اگر تو اهل آن نبودی خداوند آن را به تو تفویض نمیو صلا

کند اما پادشاهی آخرت را به آن که طالبش باشد خداوند، پادشاهی زمین را به هر کس که بخواهد تفویض می»چنین پاسخ داد:
توفیق خداوند میسر خواهد شد اگر تو از او اطاعت کنی وگرنه در صورت نافرمانی از تو دور  نماید.و توفیق داشته باشد اعطا می
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شود و شخصی که خود بر آن قابض شود تقوایی برای خواهد بود؛ حقیقت این است که خلافت از اجتماع اهل تقوی برگزار می
 کسی که در جستجوی راه راست»ابوحنیفه نیز گفت:« باشید.باشد. تو و ایادی ات از توفیق خارج و از حق منحرف میاو نمی

باشد. اگر تو وجدانت را قاضی قرار دهی خواهی دانست که تو ما را برای خدا به اینجا نخوانده ای، بلکه است از غصه به دور می
را  که تو جامة خلافتخواهی که ما از ترس تو کلماتی مطابق میل تو بگوییم تا در اذهان مردم جای گیرد. حقیقت این است می

اند و حال آن که خلافت از طریق مشورت و اجتماع بر تن کردی در حالی که بر خلافت تو حتی دو تن از اهل فتوی اجتماع نکرده
پس از این هر سه نفر برخاستند. منصور، سه کیسه درهم به ربیع داد و گفت اگر مالک خواست کیسه « شود.مسلمانان برگزار می

پذیرد اما ابوحنیفه و ها را قطع کن؛ در نهایت مالک هدیه را می، اما اگر ابوحنیفه و ابن ابی ذؤیب خواستند، گردن آندهیرا می
( این داستان بیانگر این است که ابوحنیفه 513: / 0013مودودی،)ابن ابی ذؤیب این مال را حتی برای منصور حلال ندانستند.

داند، پس خلافت در نظر وی از طریق وصایت منین قبلی و بیعت کامل مردم صحیح میانتخاب خلیفه را به واسطة گزینش مؤ
 شود اگر چه دیگران در مقابلشود و کسی که خودش را به عنوان خلیفه بر مسلمانان عرضه کند خلیفه محسوب نمیمحقق نمی

 او خضوع کنند و یا بر وجود او راضی شوند.
 

 خلیفه رأی و نظر ابوحنیفه در خصوص شرایط
اند از مسلمان بودن، مرد بودن، عالم بودن، سلیم الحواس و سلیم الاعضا بودن، ابوحنیفه افزون بر شرایط اولیة خلافت که عبارت

 پردازیم:ها میداند که ذیلًا بدانشرایط دیگری را نیز برای خلیفه لازم می
 عدالت

نظر افراطی در جهان اسلام بر سر امامت فاسق و ظالم درگرفته بود. زیست که کشمکش میان طرفداران دو ابوحنیفه در دورانی می
باشد و تحت ادارة حاکم ظالم هیچ کار اجتماعی مسلمانان به نحو گروهی معتقد بودند که امامت فاسق و ظالم کلّاً جایز نمی

به هر صورتی که بر حکومت تسلط ای اعتقاد داشتند که حاکم ظالم و فاسق پذیرد و از جانب دیگر نیز عدهاحسن انجام نمی
باشد. در این میان ابوحنیفه نظری متوازن ارائه نموده است؛ او در فقه یابد، بعد از استحکام سلطة وی امامت و خلافتش جایز می

( طحاوی نیز ضمن تشریح مسلک 517: /0013مودودی،) ادای نماز پشت سر هر مؤمن نیک و بد جایز است.»گوید:الاکبر می
 نویسد: حج و جهاد تحت صاحب امر مسلمانان تا روز رستاخیز ادامه خواهد یافت، خواه نیک باشد یا بد.می حنفی

این یک طرف قضیه است و طرف دیگر آن این است که از نظر ابوحنیفه عدالت برای خلافت شرطی لازم است و هیچ ظالم و 
را امام مشهور حنفی ابوبکر جصّاص در احکام القرآن بیان داشته تواند خلیفه، قاضی و یا حاکم باشد. این مسأله فاسقی نمی
الِمین»باشد که انسان ظالم، پیامبر یا خلیفة پیامبر و یا قاضی باشد، آیةجایز نمی»گوید:است و می ( 080بقره:«)لایَنالُ عَهْدِي الظَّ

 کنیم که امامت فاسقاین آیه استنباط می دال بر این مدعاست که عدالت، شرط حتمی زعامت و پیشوایی مسلمانان است؛ از
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۸۷ 

تواند خلیفه باشد و اگر چنین شخصی با این شرایط خلیفه شد بر مردم اطاعت و تبعیت باطل است و انسان فاسق و ستمگر نمی
 (512 /:0013مودودی،«)باشد.از وی لازم نمی

عمداً  کنند، اگر این سخناسد و فاسق را تصویب میکنند که ابوحنیفه امامت یا خلافت فبرخی گمان می»گوید:وی همچنین می
دروغ نباشد اشتباهی بیش نیست و نوعی بد فهمی است و احتمالا از آنها ناشی شده است که ابوحنیفه، بلکه همة فقهای عراق 

اسد رد که حاکم فگوید: اگر قاضی عادل باشد احکام او پذیرفته خواهد شد و اهمیتی نداکه عقاید آنان شهرت بسزایی دارد، می
باشد. این مسلک به جای خود درست ها جایز میاو را انتخاب کرده باشد و نماز نیز به امامت امامان فاسق با وصف فسق آن

 است ولی بدان معنا نیست که ابوحنیفه از خلافت شخص فاسد عیب جویی نکرده و امامت او را جایز شمرده باشد.
شود و آن این که: امام با ارتکاب فسق یعنی خروج از نی کاملا متضاد با سخنان قبلی دیده میدر جای دیگر از قول ابوحنیفه سخ

فتازانی/ ت)شود، چون بنا به عقیدة ابوحنیفه شخص فاسق از صاحبان ولایت استاطاعت خداوند و ستم بر بندگان معزول نمی
طور نامشروع از فیء استفاده کند یا در راه ظلم به کارگیرد  ( باز در جای دیگر از ابوحنیفه نقل شده که: امامی که به020، 021

 (07/ ۱: 05۱۱ذهبی،)باشد.امامتش باطل است و حکم وی جایز نمی
آید که ابوحنیفه بر خلاف خوارج و معتزله که در صورت نبود امام عادل و صالح، با بررسی مطالب ذکر شده این نتیجه بدست می

پندارند، اعتقاد دارد که اگر امامت بالحق میسّر نباشد، تحت ادارة حاکم ظالم تمام امور مینظام جامعه و حکومت را معطل 
یابد گرچه امامت وی به جای خود جایز نباشد. نظریة دیگری هم وجود داشت زندگی اجتماعی مسلمانان به شکل جایز ادامه می

امامت انسان فاسق را جایز شمرده و گویی که امامت حق است؛ که مرجئه و اکثر اهل سنت قائل به آن بودند و آن این که ایشان 
کردند و حتّی اندیشة آن را نیز در شدند و برای محو آن اقدامی نمیپس در نتیجه مسلمانان بر حکومت چنین شخصی راضی می

  باطل است.پروراندند؛ ابوحنیفه برای اصلاح این طرز فکر ناقص اعلام کرد که: امامت چنین اشخاصی کلّاً دل نمی
 (501:/ 0013مودودی،)
 

 قریشی بودن خلیفه
(این 0۹8/ 8: 0۹۹1نظر ابوحنیفه در این خصوص مانند بقیة بزرگان اهل سنت این است که خلیفه باید از قریش باشد.)مسعودی، 

از قول پیامبر اکرم  (و برگرفته از حدیثی است که501/ 05: 0582بغدادی،)نظری است که تمام اهل سنت بر آن اتفاق نظر دارند
اند: (البته پیامبر اکرم )ص( نیز به صراحت فرموده0۱1/ 5:  0000احمدبن حنبل،)«الائمّةُ من قریش»)ص( نقل شده است که:

 (۹3/ 5: 0012عسقلانی،)ها موجود باشد.این مقام تا وقتی در قبیلة قریش محدود خواهد بود که صفات مخصوص در آن
 
 



  

 

       

۸۸ 

 یهم السلام(ابوحنیفه و اهل بیت)عل
 الف: تعامل ابوحنیفه با امام باقر )علیه السّلام(

ر منابع است. در اکثشود، ابوحنیفه با حضرت امام باقر )علیه السّلام( رابطه دوستانه داشتهسنّت استفاده میآنچه از منابع اهل
ت ابوحنیفه از امام باقر )علیه السّلام( نیز ( روایا083:/ 0502طوسی،)شیعه و سنّی، امام باقر به عنوان استاد ایشان مطرح است.

 (0/522: 0558شود)الخوارزمی،در جای جای مسانید دیده می
البیت )علیهم السلام( که ابوحنیفه از او علم دریافت همینطور در منابع زیادی از امام باقر )علیه السّلام(به عنوان اولین کس از آل

حفض بن غیاث »(یکی از اصحاب امام باقر )علیه السّلام( شخصی بنام 5/38: 0850موفق،)استاست، معرفی شدهکردهمی
 (3۱:/0502طوسی، )است.از اساتید دیگر ابو حنیفه ذکر شده« نخعی

برد، امّا سفرهای ابوحنیفه به مکّه و مدینه هرچند امام باقر )علیه السّلام( در مدینه حضور داشتند وابوحنیفه در عراق به سر می
شود و است. ظاهراً در یکی از سفرها ابوحنیفه دو سال در مدینه مقیم میجا در منابع زیادی آمدهب علم از عالمان آنبرای کس

این  است.وگر این است که او از امام باقر )علیه السّلام( استفاده وافر بردهنشان« لولا السّنتان لهلک النّعمان»جمله معروف او 
هذا ابو حنیفه و هو من »گوید: نزد امام باقر )علیه السّلام( است. دهلوی می« تلّمذ»ه همین موضوع جمله نیز اشاره ابوحنیفه ب

 (2شاه ولیا لله دهلوی، /«)اهل السنّة یفتخر و یقول بأفصح لسان: لولا السّنتان لهلک النّعمان.
های خود گفته در یکی از سخنرانی (عضوورئیس پیشین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی) آیة الله واعظ زاده خراسانی

هایش فراهم نبود وآن حضرت برای امام باقر )علیه السّلام( در مدینه زمینه و فرصت تبلیغ و نشر تعالیم اندیشه»بودند، 
ضرت ح نمود تاهای آن حضرت را در کوفه فراهم مینشر اندیشه توانست به صورت آزادانه به منبر برود، امّا ابو حنیفه زمینهنمی

بیت )علیهم السّلام( را به مردم های خود و معارف مکتب اهلجا حضور یافته و در مساجد و منابر آن شهر،افکار و اندیشهدر آن
 های علمیه خارج ازکشورموجوداست(درمناظره بایکی ازعلمای حوزۀعلمیه قم، )نواردرسازمان حوزه) جا برسانند.آن

آشکار این مسئله را بیان کند، برنخوردیم، ممکن است که سخن ایشان بر اساس برداشت و البته ما به روایتی که به صورت 
جتماعی باشد.زیرا ابوحنیفه در کوفه دارای موقعیت ااستنباط ایشان از تاریخ و مناسبات ابوحنیفه با امام باقر )علیهم السّلام( بوده

آمد، که متکلم توانا نیز بود و در حقیقت نبض فکری و به حساب میخوبی بود و نه تنها فقیه برجسته و سرآمد فقیهان آن شهر 
فرهنگی کوفه به دست وی بود، این احتمال وجود دارد که وی از موقعیت خود استفاده نموده و زمینه را برای امام باقر )علیه 

با هر دو امام صادقین )علیهم السّلام( حسنه سنّت رابطه ابوحنیفه السّلام( فراهم نموده باشد. بالاخره در منابع جدید و قدیم اهل
شود، درباره روابط ابوحنیفه با امام باقر )علیه السّلام( میسنّت دیده ، امّا آنچه در میان محققین معاصر اهلو دوستانه توصیف شده

 سه دیدگاه و نظریه مطرح است:
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۸۹ 

باقر )علیه السّلام( و ابو حنیفه تلاش دارند که روابط ایشان را  ها و گفتگوهایی از اماماوّل: برخی مانند ابوزهره با نقل روایت
دّی است. و در ابوحنیفه گرایشات و تمایلات جدوستانه نشان دهند و معتقدند که ابوحنیفه نزد امام باقر )علیه السّلام( تلمذ نموده

های علمی ابوحنیفه از آن حضرت، ن استفاده( دوم: برخی با ناچیز شمرد78،75:/ 0۹۱1ابوزهره، ) است.به تشیّع وجود داشته
م: است امّا به حیث تلمذ مطرح نیست. سواند هر دو عالم ومجتهد بوده، بین ایشان تأثیر و تأثر متقابل علمی وجود داشتهگفته

های علمی ادهاستفبرخی دیگر تلاش کردند که ضمن طرح وپذیرش روابط دوستانه و تلمذ ابوحنیفه نزد امام باقر )علیه السّلام( و 
فراوان از آن حضرت، امام باقر )علیه السّلام( را یک سنّی معرفی کنند، که به لحاظ سیاسی، عقیدتی ترتیب خلفای راشدین را نیز 

ه مقابله شدند و بکرد شدیداً ناراحت میبود، قبول داشتند، و هرگاه کسی از ابوبکر و عمر بدگویی میبه همان صورت که واقع شده
 (30-31:/ 0015الشکعه،) خواستندمیبر

رسد دیدگاه سوم ریشه در طبقات الکبرای ابن سعد و تهذیب التهذیب ابن حجر عسقلانی داشته باشد، زیرا: ابن حجر به نظر می
ه که گوید: از امام باقر )علیه السّلام( روایت شد( ابن سعد نیز می3/53: 0583عسقلانی،)دو روایت مفصل در این زمینه دارد.

 ها مخالفتخواست بارویّۀ آنها )ابوبکر وعمر( رهبران مهتدی به راه است و امیرالمؤمنین علی )علیه السّلام( نمیگفت: آنمی
تواند وجهی (البته منع نمودن امام باقر )علیه السّلام( از بدگویی به ابوبکر و عمر، می850/ 3: 0013ابن سعد،) ورزد.
ردنی است،پذیرفته باشند باورکن حضرت ترتیب خلافت خلفای راشدین را به همان صورت که واقع شدهباشد.امّا این که آداشته
خواست با رویّۀ ابوبکر وعمر مخالفت ورزند، معنای تأیید خلافت نماید. این سخن که حضرت امام علی )علیه السّلام( نمینمی

 )علیه السّلام( است. گر مصلحت سنجی امام علیتواند باشد، بلکه نشانآن دو نمی
زیرا، آن حضرت ضمن دفاع از حق خود پس از مدتی به این نتیجه رسیدند که در صورت استمرار مخالفت ایشان با خلافت 
ابوبکر و پس از آن با عمر و استنکاف ایشان از همکاری و حل برخی معضلات دینی که فقط به دست توانای ایشان قابل حل 

 دیدن اساس دین و موجب تفرقه میان مسلمانان گردد. بود، شاید منجر به صدمه
باشد. حال بر فرض که از امام باقر )علیه السّلام( سخنی هم در تأیید خلافت خلفای راشدین به ترتیب عملی خلافت، نقل شده

 گوید: که قاضی نعمان در دعائم الاسلام میتواند از روی تقیه باشد، چناناین اظهار قطعاً می
قاضی است)ی از کوفیان بر آن بودند که امام باقر )علیه السّلام( در این مورد عقیده واقعی خود را پنهان داشته و تقیه کردها)عده

 (055/  8نعمان، 
 های اساسیای بود که آن دو بزرگوار در آن عصر تقیه را یکی از راهشرایط زمانه امام باقر و امام صادق )علیهم السّلام( به گونه

امام باقر)علیه السّلام( چنان درباره اوضاع واحوال جاری حساس »دانستند و به گفته مرحوم ثقة الاسلام الکلینی تشیّع می حفظ
( 758/ 5کلینی، «)باشد.بود و توجه داشت که تقیه را اصلی  از اصول ایمان قرار داد تا سلامت وامنیت شیعه را تضمین کرده

سنّت بوده باشد است که آن حضرت یکی از علمای اهلفه با امام باقر )علیه السّلام( بدان دلیل نبودهبنابراین روابط دوستانه ابوحنی



  

 

       

۹۰ 

سنت پذیرفته باشد. بلکه دلیل ارادت، ابوحنیفه به امام باقر )علیه السّلام( و به جای امامت خود و پدرانش خلافت را با قرائت اهل
بیت )علیهم السّلام( و احساس نیاز وی به علوم ایشان و رفع به جایگاه رفیع اهلرا باید در جای دیگر جستجو کرد و آن باور 

است که در جناب امام اعظم ابوحنیفه  این شوریدگی و بیت )علیهم السّلام( بودهتشنگی با آب گوارا از چشمه زلال معارف اهل
 بود.شیفتگی را ایجاد کرده 

 
 لسّلام(ب: تعامل ابوحنیفه با امام صادق )علیه ا

که به  استاست که وی سخت تحت تأثیرشخصیت ومقام علمی امام صادق )علیه السّلام( نیز بودهدر منابع شیعی و سنّی آمده
 شود: هایی از آن صرفاً اشاره مینمونه

گاه(سوگند به خداوند که من فقیه وار8/57۱: 0000المزی،)«والله ما رأیت افقه من جعفر بن محمّد الصادق.»جملۀ:  تر سته و آ
 ام.از جعفر بن محمّد صادق )علیه السّلام( ندیده

 استسنّت، امام صادق )علیه السّلام( از جمله اساتید ابوحنیفه شمرده شدههمینطور در بسیاری از منابع معتبر اهل
صادق )علیه السّلام( بیان رابطه دوستانه ایشان با حضرت امام « جامع المسانید»که در جای جای (کما این50:/0۹۱1ابوزهره،)

بیت )علیهم السّلام( فقط سه نفر را از اساتید مسلم ابو حنیفه ( ابن حجر از میان اهل37/ 0: 0558الخوارزمی،)استگردیده
-080:/0002امام باقر )علیه السّلام( و امام صادق )علیه السّلام( و جناب زیدبن علی )ره(. )ابن حجرهیثمی،»کند: معرفی می

است، را که از ابوحنیفه نقل شده« لولا السّنتان لهلک النّعمان » ابوزهره )استاد معاصر و معروف الازهر(، جمله معروف: ( 70
 «ابن هبیره»احتمالًا این دو سال همان دو سالی است که ابوحنیفه از نزد »گوید: داند و میدر مورد امام صادق )علیه السّلام( می

 (50:/ 0۹۱1ابوزهره،) «حجاز دو سال نزد امام صادق )علیه السّلام( شاگردی نمود.به حجاز فرار کرد و در 
همچنین در بسیاری از کتب و راویان حنفی مسألۀ روابط دوستانه بین ابوحنیفه )رض( و امام صادق )علیه السّلام( به چشم 

حجّ نزد امام صادق )علیه السّلام( آمد، امام با است: روزی ابوحنیفه در مراسم خورد؛از جمله در جامع المسانید چنین آمدهمی
ی الله علیه و آله و سلم( آیا این مرد را او معانقه نمود و از احوال او و خانواده اش پرسید. فردی سؤال کرد، یابن رسول الله )صلَّ

ر اساس روایت دیگری (ب8/57۱: 0558خوارزمی،)«ترین مردم شهر خود است.این ابوحنیفه فقیه»شناسی؟ امام فرمود: می
مد کنی به چه کسی بپردازم؟ گفت: جعفر بن محّ نذر کردم مقدار پولی به امام عادل بدهم، پیشنهاد می»فردی به ابوحنیفه گفت: 

حسین بن زیاد روایت کرد که شنیدم از ابوحنیفه در حالی که از او سؤال »کند ابوالقاسم بغار از ابوحنیفه نقل می« )علیه السّلام(.
ور وآن زمانی بود که منص« جعفر بن محمّد )علیه السّلام(»گفت: است؟میترین کسی را که دیدی چه کسی بودهبود فقیهشده

او  اند وشیفتهکسی را بدنبال من فرستاد و گفت ای ابوحنیفه همانا مردم پیرامون جعفر بن محمّد )علیه السّلام( جمع شده
ی تعدادی را جمع کن که از او بپرسی تا شاید از جواب عاجر ماند و از محبوبیت او کاسته اند. از مسائل مشکلی که دارگردیده
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مسأله را آماده کردم، بعد به سوی منصور در حیره رفتم، منصور قبلًا امام صادق )علیه السّلام( را خواسته بود و وی در  01شود. 
او در نظرم نمودار شد، که هیبت منصور مرا نگرفته بود؛ سلام  مجلس نشسته بود، وقتی چشمم به جعفر افتاد عظمت و هیبتی از

کردم و منصور اشاره کرد بنشینم، سپس به جعفر بن محمّد )علیه السّلام( روی کرد و گفت: ای ابو عبدالله! این ابو حنیفه است، 
ل مسائلم را یک به یک از وی سؤاشناسمش، منصور به من گفت: مسائل خود را از ابو عبدالله بپرس، من حضرت فرمود: بله می

چنین است و نظر اهل مدینه و اهل « نظر اهل عراق و اصحاب رأی»فرمود: در این مسأله نظر شما کردم، او جواب داد و می
حدیث چنین است. و نظر ما هم این است، در هر یک از مسائل ممکن است با شما هم نظر باشیم و ممکن است با اهل مدینه، 

 « جواب نگذاشت.سؤال تمام شد و هیچکدام را بی 01که ت با هر دو گروه مخالف و نظر مستقل داشته باشیم، تا اینو ممکن اس
گاه« ألیس أعلم النّاس اعلمهم باختلاف النّاس؟»سپس ابو حنیفه گفت:  ها به اختلاف مردم ترین آنآیا داناترین مردم آ

 (0/572ابن شهرآشوب،)نیست؟!
ق )علیه السّلام( نیز برخی از نویسندگان معاصر اهل سنّت، ضمن پذیرش روابط دوستانه آن حضرت با در مورد امام صاد

لکه رابطه است، باند که به دلیل هم سن و سال بودن آن دو، روابط شاگردی و استادی به معنای دقیق در کار نبودهابوحنیفه، گفته
 (02:/ 05۱8توکلی،) استدر میدان تبادل معرفتی و علمی بوده

در علم و »است: کند که: ابوحنیفه راجع به مقام امام صادق )علیه السّلام( گفتهابن حجر عسقلانی حدیثی را اینگونه، نقل می
عبادت و پرهیزگاری برتر از جعفر بن محمّد )علیه السّلام( هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ بشری خطور 

( شیخ طوسی )ره( از محدثان عالی مقام شیعه نیز، ضمن تأیید مراودات و تعاملات 35:/ 0015 اسدحیدر،)«است.نکرده
ابوحنیفه با امام صادق )علیه السّلام( درباره پذیرش مقام و مرجعیت علمی امام صادق )علیه السّلام( از سوی ابوحنیفه روایتی 

امام صادق )علیه السّلام( هنگام خارج شدن از خانه امام، سر حضرت ابوحنیفه پس از مذاکره علمی با »کند: گونه نقل میرا این
گاه تر از جعفر بن محمّد سراغ ندارم و هیچ عالمی را نزد او ندیدم.»گفت: را بوسید. در حالی که می : 000۱صدوق،«)من آ

کند: ایشان در جواب کسی که ل می( حسن بن زیاد لؤلؤی از ابوحنیفه در ارتباط احاطه علمی امام صادق )علیه السّلام( نق0/۹0
 (0/۹0: 000۱پرسید امام کیست؟ ابوحنیفه گفت: او جعفر بن محمّد است. )صدوق،

 
 وفات ابوحنیفه

( 025/  8ابوحنیفه پس از رد منصب قضا دچار محنت شد و سپس از دنیا رفت. در نحوة وفات وی سه قول وجود دارد:.)امین، 
بعد از تحمل ضربات شلاق در زندان از دنیا رفت. روایت دوم دال بر خورانیدن سم به او  روایت نخست این است که ابوحنیفه

 .دانند(که البته بسیاری از بزرگان این مطلب را رد کرده و انجام این کار را بعید می807:/ 0012اصفهانی،) باشددر زندان می
فه قبل از مرگ از زندان رهایی جست و در منزل خویش وفات (روایت دیگری نیز وجود دارد و آن این که ابوحنی025/ 8امین، )



  

 

       

۹۲ 

رسد. به هرحال ابوحنیفه بعد از قبول محنت در سال صد و پنجاه تر به نظر می(که این روایت صحیح03/ 8ابن البزازی، ) نمود.
ردم بغداد حاضر بودند (نقل شده است که در تشییع جنازة وی تمام م05/582قمری در سن هفتاد سالگی وفات نمود.)بغدادی، 

رسید. ابو جعفر منصور شخصاً بر وی نماز گزارد. ابوحنیفه در شهر بغداد وفات یافت و در همان و شمار آنها به پنجاه هزار نفر می
 (31:/ 0۹۱1ابوزهره،) جا مدفون شد.

 
 نتیجه گیری 

 ت بسیاری با یکدیگر دارند، بدین معنا که شرایطسنت و شیعه امامیه بعد از غیبت صغرای امام عصر)عج(، شباهآراء سیاسی اهل
فقیه نزد شیعه تقریباً یکسان است. یکی از وجوه افتراق بین مذهب تشیع و تسنن این است که سنت و ولیانتخاب خلیفه نزد اهل

ست اما ری تحقیقی اباشد، بلکه امداند چون به نظر ایشان گزینة رهبری مبتنی بر تقلید نمیشیعه، امامت را از اصول دین می
 شمارند.آورند و آن را در زمرة مباحث فقهی برمیسنت، امامت را از فروع دین به حساب میاهل

پندارند، اعتقاد ابوحنیفه بر خلاف خوارج و معتزله که در صورت نبود امام عادل و صالح، نظام جامعه و حکومت را معطل می
ابد یت ادارة حاکم ظالم تمام امور زندگی اجتماعی مسلمانان به شکل جایز ادامه میدارد که اگر امامت بالحق میسّر نباشد، تح

شناسد گرچه امامت وی به جای خود جایز نباشد. ابوحنیفه دستگاه قضایی را که زیر نظر حاکم ستمگر اداره شود به رسمیت نمی
و  ی به این نکته پی می بریم که ابو حنیفه در دوستیکند. با مطالعه منابع شیعی و سنو خود نیز مسؤولیت قضاوت را قبول نمی

 ارادت به خاندان اهل بیت )ع( علی الخصوص امام باقر)ع( و امام صادق )ع( تردیدی را باقی نمی گذارد.
 

 منابع
 قرآن کریم.

ق (، الکامل 2177ابن اثیر، عزالدین ابی الحسن علی بن ابی الکرم،محمد بن محمد ابی عبدالکریم بن عبد الواحد شیبانی،)
 فی التاریخ، تحقیق: دکتور عمر عبدالسلام تدمری،بیروت، دارالکتاب العربی،چ سوم.
( ،)بی تا(، وفیات الاعیان وانباء ابناء 072ابن خلکان، ابن العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن خلکان )م 

 خانه امیر.الزمان،تحقیق: دکتر احسان عباس، قم،انتشارات شریف رضی،چاب
 جا، بی نا.ابن شهر آشوب، محمد بن علی،)بی تا(، مناقب آل ابی طالب، بی

 ق (، البدایة و النهایة،بیروت، دارالکتب الاعلمیه.2168ابن کثیر، ابوالفداء الحافظ،)
 ق (،الطبقات الکبری،بیروت،داربیروت.2162ابن سعد،ابوعبدالله محمد)

 حیاته و عصره و آراؤه و فقه، بی جا ،دارالفکر العربی.م (، ابوحنیفه 2606ابوزهره، محمد،)
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۹۳ 

 ق(، الامام زید، حیاته و عصره و آراؤه و فقه،بیروت، المکتبة الاسلامیه.2662ابوزهره،محمد،)
 ــــــــــــــ )بی تا(، تاریخ المذاهب الاسلامیه،بی جا، دارالفکر العربی.

 ه وآراؤه وفقه، بی جا، دارالفکرالعربی.ــــــــــــــ )بی تا(،الامام صادق،حیاته وعصر
 احمد امین،) بی تا(، ضحی الاسلام،قاهره، مکتبة النهضة المصریة .

 ق(،المسندالامام احمدبن حنبل، بی جا،دارالفکر،للطباع والنشروالتوزیع.2121احمدبن حنبل،احمدبن محمد)،
 کتاب العربی.ق(، الامام صادق والمذاهب الاربعه،بیروت، دارال2163اسد حیدر،) 

 ی الاعلمی للمطبوعات.ق (، مقاتل الطالبیین، شرح و تحقیق: سید احمد صقر، بیروت،مؤسسه2167اصفهانی، ابوالفرج،) 
 الامین،  سید محسن) بی تا( ،اعیان الشیعه، بیروت، دار التعارف المطبوعات.

 .ق(،الامام الاعظم ابوحنیفه،بیروت،دارالکتاب البنانی2163الشکعه،مصطفی)
 .ه(،المناقب الامام ابوحنیفه،حیدرآباد،دکن2372الکردری،محمدبن محمد)

 کشی(تصحیح مصطفوی،مشهد، بی نا. ش(،اختیارمعرفةالرجال، )رجال2317الطوسی،شیخ الطائفه محمّدبن حسن طوسی)
  .ه(،تهذیب الکمال،بیروت،دارالفکر2121المزی،جمال الدّین ابی الحجاج یوسف)

ش(،مناقب الامام الاعظم، )الخیرات الحسان فی 2388اب الدین بن احمدبن حجر)الهیتمی المکی،شیخ شه
 مناقب...(،تحقیق،شیخ خلیل المیس،مترجم: عبدالرئوف مخلص، بی جا،انتشارات شیخ الاسلام احدجام.

 ق(،الفرق بین الفرق، مصر، بی نا.2377بغدادی،عبدالقاهر)
 .2387بزرگ اسلامی،تهران، ، دایرة المعارف«مقاله ابوحنیفه»پاکتچی، احمد،

 ق(،شرح العقاید النسفیهدمشق، وزارت الثقاف و الاطشاد القوم.863تفتازانی، مسعود بن عمر بن عبدالله، )م 
 ش(،چهار امام اهل سنت و جماعت،بی جا، چاپخانه سهیل.2307توکلی، محمد رئوف)

 بیروت، ق، 103حتی سنه  تأسیسها منذ الاسلام، مدینة او تاریخ بغداد ق(،103بن علی)م  احمد حافظ ابی بکر خطیب بغدادی،
 دارالکتب العلمیه.

 .آباد،دکنه(،جامع المسانیدابی حنیفه،حیدر2337خوارزمی حنفی،موفق)
 جا، بی نا.دهلوی،شاه ولی الله،)بی تا(،تحفةاثناعشریه، بی

 .ؤسسه الرسالهق(، سیراعلام النبلاء،بیروت، م2126ذهبی،امام شمس الدین محمدبن احمدبن عثمان الذهبی ،)
 .ق(،مناقب،الامام الاعظم ابی حنیفه وصاحبیه،مصر،دارالکتب العربی2300ـــــــــــــــــــــــــــــــ )

ش(،الملل والنحل ،ترجمه افضل الدین صدرترکه اصفهانی،تصحیح: 2326شهرستانی،ابوالفتح محمدبن عبدالکریم)
 .سیدمحمدرضاجلالی نائینی،بی جا،انتشارات اقبال
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 ه(،فتح القدیر،بیروت،دارالفکر.2370کاني،محمدبن علی،)شو
 ه(،العلل الشرائع،نجف،موسسه دارالحجة،للسقافةنجف.2120صدوق،محمدبن علی)

 .ه(،التبیا ن في تفسیرالقرآن،قم،مکتبةالاعلام السلامی2166حسن)طوسی،ابوجعفرمحمدبن
 .التهذیب،بیروت،دارالفکر ش(،التهذیب2372عسقلانی،شهاب الدین احمدبن علی بن محمدبن حجر)

 .، بیروت ،دارالفکر)بی تا(،الصواعق المحرقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .ق(، فتح الباری،به شرح صحیح بخاری،بیروت،دارالاحیاءالتراث العربی2167)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بیتکلینی،،)بی تا(،اصول کافی،بی جا،دفترنشراهل 
ق(، مروج الذهب و معادن الجوهر، بیروت، شرکت العالمیة، 310مسعودی، ابی الحسن علی بن حسین بن علی المسعودی،)م

 المدرسة، الدارالافریقیةالعربیة.مکتبة
 .مشکور،محمدجواد،) بی تا( ، هفتادوسه ملت، بی جا،موسسه مطبوعاتی عطایی

 .ابی حنیفه،حیدر آباد، دایرةالمعارف النظامیة ق(، مناقب الاعظم2732مکی،الموفق بن احمد ،)
 .ق(،خلافت وملوکیت،ترجمه خلیل احمدحامدی،پاوه ،انتشارات بیان2162مودودی،ابوالاعلی،)

 .نسفی،محمدعمر،)بی تا(، شرح العقائدالنسفیه،پاکستان،مکتبه الرشیدیة
 .ش(،فرق الشیعه،بی جا، بنیادفرهنگ ایران2323نوبختی)

 .: محمدابراهیم آیتی، بی جا،انتشارات علمی وفرهنگیش(،تاریخ یعقوبی،ترجمه2387بی یعقوب،)یعقوبی،احمدبن ا


